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سنايی غزنوی در يک نگاه 
 نيما طاهری

 
 هجری قمری در شهر غزنين )در افغانستان امروزی( پا 473 سنايی غزنوی در سال ابوالمجد مجدود بن آدم 

 هجری قمری در همان جا در گذشت  .او  در آغاز جوانی،  شاعری  545به عرصه ی هستی نهاد، و در سال
درباری  و مداح  مسعود بن  ابراهيم  غزنوی  و بهرام  شاه  بن  مسعود بود .ولی  بعد  از سفر به  خراسان  و اقامت  

چند ساله  در اين  شهر  و نشست و برخاست با مشايخ  تصوف،  در منش، ديدگاه و سمت گيری اجتماعی وی 
دگرگونی ژرفی پديد آمد .از دربار بريده و به دادخواهی مردم برخاست، بر شريعت مداران و زاهدان ريايی 

 شوريده و به عرفان عاشقانه روی آورد.
سنائی  در دوره  ی اول  فعاليت  های  ادبی  خويش  شاعری  مداح  بود، روش  شاعران  غزنوی، به ويژه  عنصری  و 

فرخی را تقليد می کرد .در دوره  ی دوم ، که  دوره  ی دگرگونی وی بود، به  نقد اجتماعی و طرح انديشه های عرفان 
عاشقانه پرداخت .درباره ی دگرگونی درونی و رويكرد او به عالم عرفان، اهل خانقاه افسانه های گوناگونی را 

ساخته و روايت كرده اند كه يكی از شيرين ترين افسانه ها را جامی در نفحات الانس اين گونه روايت كرده است :
»سلطان محمود سبكتكين در فصل زمستان به عزيمت گرفتن بعضی از ديار كفار از غزنين بيرون آمده بود و 

سنايی در مدح وی قصيده ای گفته بود .می رفت تا به عرض رساند .به در گلخن كه رسيد، از يكی از مجذوبان و 
محبوبان، آوازی شنيد كه با ساقی خود می گفت  :»پر كن قدحی به كوری محمودك سبكتكين تا بخورم!  «

ساقی گفت :»محمود مرد غازی است و پادشاه اسلام!  «
گفت :»بس مردكی ناخشنود است .آنچه در تحت حكم وی درآمده است، در حيز ضبط نه درآورده می رود تا 

مملكت ديگر بگيرد.  «
يك قدح گرفت و بخورد .باز گفت :»پركن قدحی ديگر به كوری سناييك شاعر!                                                       «

ساقی گفت :»سنايی مردی فاضل و لطيف است.  «
گفت :»اگر وی لطيف طبع بودی به كاری مشغول بودی كه وی را به كار آمدی .گزافی چند در كاغذی نوشته 

كه به هيچ كار وی نمی آيد و نمی داند كه وی را برای چه كار آفريده اند.  «
سنايی چون آن بشنيد، حال بر وی متغير گشت و به تنبيه آن لای خوار از مستی غفلت هوشيار شد و پای در 

 راه نهاد و به سلوك مشغول شد«.
در واقع سنايی اولين  شاعر ايرانی  پس  از اسلام  بشمار می رود که  حقايق  عرفانی  و معانی  تصوف  را در قالب  

شعر ارائه کرده است.او درسرودن مثنوی، غزل و قصيده توانايی فوق العاده ای داشت .بد نيست بدانيد كه 
سنايی ديوان مسعود سعد سلمان را، هنگامی كه مسعود در اسارت بود، برای او تدوين كرد و با اهتمام سنايی، 

 ديوان مسعود سعد همان زمان ثبت و منتشر شد كه اين خود حكايت از منش انسانی او دارد .
 بيشتر پژوهنده گان او را پايه گذار شعر عرفانی می دانند .کاری .سنايی در عصر خودش يک شاعر نوگرا بود

  .عطار نيشابوری تداوم يافت و در شعر جلال الدين محمد بلخی به اوج خود رسيد که او آغاز کرد، با
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شاعر بزرگ در ادب پارسی نيست .او  درون مايه ی عرفانی و غزل سرايی عارفانه -عاشقانه، تنها نوآوری اين
کند و حال و هوايی تازه ای در کالبد آنان می دمد  .برای  در بيش تر قالب های شعر پيش از خود بازنگری می

نمونه اگر به سير قصيده سرايی از فرخی و کسائی مروزی تا عصر سنايی نگاه کنيم،  متوجه تکرار 
تازه ای در شعرهايشان نداشته اند .شعر  درون مايه ها و تصويرها می شويم .در واقع انگار شاعران ديگر حرف

وزرا بود، که حتا از نظر ادبی نيز ديگر چنگی  آنان فقط يک درون مايه داشت و آن هم ستايش پادشاه و اُمرا و
از خواندن مديحه سرايی های فرخی  به دل نمی زد و تازگی هم نداشت .يعنی اگر در قرن چهارم هجری قمری

اين اشعار لذتی نداشت .سنايی با وارد  سيستانی می شد از نظر ادبی لذت برد، در دوره سنايی ديگر خواندن
کردن درون مايه های عرفانی، اخلاقی و اجتماعی، جان و روح تازه ای به کالبد بی جان قصيده دميد .سنايی به 

از او مورد  جز درون مايه های عرفانی و اندرزهای اخلاقی؛ نوعی نقد اجتماعی را نيز وارد قصيده کرد که پس
عرفانی نيز نوآوری هايی داشته  توجه شاعری مثل کمال الدين عبدالرزاق قرار گرفت .سنايی در حوزه ی قصيده ی

که خاقانی در اين زمينه از او تاثير گرفته است .غزل های عارفانه و عاشقانه ی وی نيز راه گشای، غزل عرفان 
عاشقانه، حافظ در  عاشقانه بود .بدين اعتبار می توان گفت مولانا در غزل عارفانه، سعدی در سرودن غزل

 مولانا كه خويش را وامدار عطار و  سنايی .از خوان سنايی هستند سرودن غزل عارفانه و رندانه همه بهره مند
می داند در بيتی از مثنوی اين ارادت را نشان داده و گفته است :»عطار روح بود و سنايی دو چشم او /ما درپی 

 سنايی و عطار آمديم «
سنايی با غريبه گردانی و آشنا زدايی از مفاهيم پُر شور غزل عاشقانه، از شعر بی روح و سرد زاهدانه فاصله  

می گيرد و با دميدن درون مايه ی عارفانه به مفاهيم غزل عاشقانه، معشوق ومی زمينی را به حاشيه می راند و 
  معشوق و می آسمانی را به مرکز فرا می خواند.

دنياداران  شعر سنايی، شعری توفنده و پرخاشگر است .درون مايه ی بيش تر قصايد او در نكوهش دنياداری و
هستند،  است .او با زاهدان ريايی و شريعت مداران درباری و حكام ستم گر كه هر كدام توجيه گر كار ديگری
 البته وی از  .بی پروا می ستيزد و از بيان حقيقت عريان كه تلخ و گزنده نيز می باشد، هراسی به دل راه نمی دهد

 و دِرَم طلبی مردم نيز شکايت می کند. طلبی و تن به هر خواری دادن عافيت
دامن گير زمانه شده است، نشان  سنايی با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش، علاوه بر بيان دردها و معضلاتی كه

صفايی نيست؛ مجالس  می  دهد كه ، تفكر شبه يونانی بر تفكر شرعی و وحيانی غلبه كرده است؛ در صوفيان،
ذكر، مجالس برنج و شير و شكر شده است ؛ حرام خواری رايج و پارسايان خوب كردار منزوی شده اند؛ و 

  از جامعه ی بسامان و نيک منشی فردی ديده نمی شود. نشانی
درون مايه و انديشه در قصايد سنايی بر مدار انتقادهای اجتماعی می گردد .لبه ی تيز تيغ زبان  بخش عمده ای از

زاهدانه ی پيامبر و  صحابه و  در بيش تر موارد متوجه زراندوزان و حكام ظالم است .سنايی با تصوير زندگی او
  .خود را نشان دهد تأكيد بر آن در قصايد، سعی دارد جامعه آرمانی مورد نظر

نيز از مهم ترين محورهای موضوعی در قصايد سنايی است .نكوهش دنيا،   زهد و عرفان هایترويج آموزه
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کوشش  گی و مناعت طلبی، ترويج قناعت پيشهتوصيه به گسستن از آرزوهای بی حد و حصر،  مرگ انديشی،
 :مضامين رايج قصايد اوست برای به جوشش در آوردن گوهر حقيقی آدمی، از

 
                      از سر بی حرمتی، معروف، منكر كرده اند ای مسلمانان !خلايق، حال ديگر كرده اند

                    قول بطلميوس و جالينوس، باور كرده اند شرع را يك سو نهادستند، اندر خير و شر
                        خويشتن را، سخره ی اصحاب لشكر كرده اند عالمان بی عمل، از غايت حرص و امل

 كرده اند خون چشم بيوگان است، آن كه در وقت صبوح          مهتران دولت اندر جام و ساغر
 ساختن دارالقرار         تا كی از دارالفراری تا كی از دارالغروری ساختن دارالسرور

ديو و چندان كار و بار   در ره رعنا سرای                           بر در ماتم سرای دين و چندين ناز و نوش
 

  :آثار او عبارتند از
حديقه  الحقيقه  و شريعه  الطريقه   -سير العباد الی  المعاد  -ديوان  قصايد و غزليات   -عقل  نامه   -طريق  التحقيق   -

 تحريمه القلم   -مکاتيب  سنائی   -کارنامه  بلخ   -عشق  نامه  و سنائی  آباد.
 

نمونه هايی از قصايد سنايی 
1 

سيمرغ و کيميا  وفا                 زين هر دو مانده نام چو منسوخ شد مروت و معدوم شد
جفا  سفه             شد دوستی عداوت و شد مردمی شد راستی خيانت و شد زيرکی

بی وفا  خلق            زين عالم نبهره و گردون گشته ست باژگونه همه رسمهای
مبتلا  ممتحن                 هر فاضلی به داهيه ای گشته هر عاقلی به زاويه ای مانده
کجا  کنون همی              اندر ميان خلق مميز چو من آنکس که گويد از ره معنی

آشنا  هوشيار                   بيگانه را همی بگزيند بر ديوانه را همی نشناسد ز
کبريا  گروه                      آگاه نه کز آن نتوان يافت با يکدگر کنند همی کبر هر

اتی  خويش                  هرکه آيتی نخست بخواند ز هل هرگز بسوی کبر نتابد عنان
بلا  عادتست               آزاده را همی ز تواضع بود با اين همه که کبر نکوهيده
عنا  نبينمی                  از هر خسی مذلت و از هر کسی گر من نکوشمی به تواضع

ما  برابرم                     فرقی بود هرآينه آخر ميان با جاهلان اگرچه به صورت
جفا  چيز                از دوستان مذلت و از دشمنان آمد نصيب من ز همه مردمان دو

و بی دها  گرفته اند                        بی عقل و بی کفايت و بی فضل قومی ره منازعت من
متکا  موتمن                   بر دوستان همی نتوان کرد بر دشمنان همی نتوان بود

گندنا             شمشير جز به رنگ نماند به را نظير من جز به شخص نيستم آن قوم
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 اژدها ترست           ز آهنگ مورچه به سوی جنگ با من همه خصومت ايشان عجب
مصطفا  من             همچون مه از اشارت انگشت گردد همی شکافته دلشان ز خشم

هبا  به دست            گردد همه دعاوی آن طايفه چون گيرم از برای حکيمی قلم
عصا  جاودان                   در موضعی که در کف موسا بود  ناچار بشکند همه ناموس

خلا  رتبتی                       تا طبعشان بود ز همه دانشی ايشان به نزد خلق نيابند
 
2 
 

متهمست  کمست              ور کسی هست بدين مرد هشيار در اين عهد
کرمست  شاه                     وقت گرمست نه وقت زيرکان را ز در عالم و

قدمست  قدم              هر کر پا در ره حکمت هست پنهان ز سفيهان چو
قمست  رمقی            خونش از بيم چو شاخ به و آن که راهست ز حکمت

اصمست  امن              راه در بسته چو جذر و آن که بيناست رود از پی
غمست  را                 پشت دل بر شبه نقش از غم و خال شرف مر همه

سمست  چهست               هر کجا سيم در آن سيم هر کجا جاه در آن جاه
ارمست  خوست              گر چه اندر سقر اندر هر کرا عزلت خرسندی

حکمست  گوشه گشتست بسان حکمت              هر که جوينده ی فضل و
قلمست  تهيست               پای آنکس به حقيقت دست آن کز قلم ظلم

نمست  گياه              هر کجا بوی تف و نام رسته نزد همه کس فتنه
بی المست  المند                  در هوا شير علم همه شيران زمين در

ورمست  کبر                   آن نه از فربهی آن از هر که را بينی پر باد ز
درمست  هزار                  همه را عشق دوام و از يکی در نگری تا به

صنمست  آز                  رخ به سيمين برو سيمين پادشا را ز پی شهوت و
حشمست  فساد                   دل به زور و زر و خيل و امرا را ز پی ظلم و

خمست    سگان           بهر نان پشت دل و دين به سگ پرستان را چون دم
سلمست  فقه               حيله ی بيع و ريا و  فقها را غرض از خواندن

دمست  خطاب                جگر از بهر تعصب به  علما را ز پی وعظ و
  شکمست کام    قبله شان شاهد و شمع و صوفيان را ز پی رندان
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نمونه  هايی از غزل های سنايی  

 
1 

                ظنم نه چنان بود كه با ما تو چنينی «!گفتی كه »نخواهيم تو را گر بت چينی
            بر ديده خويشت بنشانم ننشينی بر آتش تيزم بنشانی، بنشينم

               ای بس كه بپويی و مرا باز نبينی كه بجويی و مرا باز نيابی ای بس
                       هم دوست تر از من نبود هر كه گزينی زبانی و به دل با دگرانی با ما به

             من بر مهرم تو چرا بر سر كينی؟ صلحم تو چرا بر سر جنگی؟ من بر سر
  تو يار نخستين من و باز پسينی                                    گير! «مها !شرط نباشد گويی :»دگری

2 
جمالت کرد، جانا، هست ما را                         جلالت کرد، ماها، پست ما را 

دلآراما، نگارا، چون تو هستی                          همه چيزی که بايد، هست ما را 
شراب عشق روی خرم ات کرد                         بسان نرگس تو، مست ما را 

اگر روزی کف پايت ببوسم                              بود بر هر دو عالم، دست ما را 
تمنای لب ات شوريده دارد                              چو مشکين زلف تو، پيوسته ما را 

چو صياد خرد، لعل تو باشد                             سر زلف تو شايد، شست ما را 
زمانه بند شستت کی گشايد                         چو زلفين تو محکم، بست ما را 

 
3 

ساقيا دانی که مخموريم در ده جام را                     ساعتی آرام ده اين عمر بی آرام را 
ميرمجلس چون تو باشی با جماعت در نگر             خام در ده پخته را و پخته در ده خام را 

قالب فرزند آدم آز را منزل شدست                         اندُه پيشی و بيشی  تيره کرد ايام را 
نه بهشت از ما تهی گردد نه دوزخ پر شود               ساقيا در ده شراب ارغوانی فام را 

قيل و قال بايزيد و شبلی و کرخی چه سود              کار، کار خويش دان اندر نورد اين نام را 
تا زمانی ما برون ا ز خاک آدم دم زنيم                      ننگ و نامی نيست بر ما هيچ خاص و عام را 

4 
 

ای ساقی می بيار پيوست                          کان يار عزيز توبه بشکست 
بر خاست ز جای زهد و دعوی                      در می کده با نگار بنشست 

بنهاد ز سر ريا و طامات                               از صومعه ناگهان برون جست 
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بگشاد ز پا بند تکليف                                زنار مغانه بر ميان بست 
می خورد و مرا به گفت می خور                  تا بتوانی مباش جز مست 

اندر ره نيستی همی رو                             آتش  در زن به هر چيزی هست 

5 

جام می پر کن که بی جام مييم انجام نيست               تا به کام او شوم اين کار جز ناکام نيست 

ساقيا ساغر دمادم کن مگر مستی کنم                      زان که در هجر دلآرامم مرا آرام نيست 

نيست  عاشقی ورزيم و زين به در جهان خودکامای پسر دی رفت و فردا خود ندانم چون بُود           

نيست  دام دارد چشم ما دامی نهاده بر نهيم               کيست کو هم بسته و پا بسته ی اين دام

6 

مرده بر منزل مباش  بند کام دل مباش            راه رو چون زندگان چون ای سنايی جان ده و در

چون نپاشی آب رحمت نار زحمت کم فروز           ور نباشی خاک معنی آب بی حاصل مباش 

رافت ياران نباشی آفت ايشان مشو                    سيرت حق چون نباشی صورت باطل مباش 

در ميان عارفان جز نکته ی روشن مگوی               در کتاب عاشقان جز آيت مشکل مباش 

  در منای قرب ياران جان اگر قربان کنی                 جز به تيغ مهر او در پيش او بسمل مباش

  گر همی خواهی که با معشوق در هودج بُوی         با عدو و خصم او همواره در محمل مباش 

گر شوی جان جز هوای دوست رامسکن مشو         ور شوی دل جز نگار عشق را قابل مباش 

روی چون زی کعبه کردی رای بتخانه مکن                دشمنان دوست را جز حنظل قاتل مباش 

در نهاد تست با تو دشمن معشوق تو                     مانع او گر نه ای باری بدو مايل مباش 
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نمونه هايی از رباعی های سنايی 

1 

غم خوردن اين جهان فانی هوس است                     از هستی ما به نيستی يک نفس است 

نيکويی کن اگر ترا دست رس است                           کين عالم، يادگار بسيار کس است 

2 

تا اين دل من هميشه عشق انديش است                     هر روز مرا تازه بلايی پيش است 

عيبم مکنيد اگر دل من ريش است                           کز عشق مراد خانه ی ويران بيش است 

3 

آن جا که سر تيغ ترا يافتن است                        جان را سوی او به عشق شتافتن است 

زان تيغ اگرچه روی برتافتن است                    يک جان دادن هزار جان يافتن است 

4 

آن کس که بياد او مرا کار نکوست                با دشمن من همی زيد در يک پوست 

گر دشمن بنده را همی دارد دوست                بد بختی بنده است نه بد عهدی اوست 

5 

با سينه ی اين و آن چه گويی  غم خويش          از ديده ی اين و آن چه جويی نم خويش 

بر ساز تو عالمی زبيش و کم خويش               آن گاه بزی به ناز در عالم خويش 

6 

می بر کف گير و هر دو عالم بفروش                بی هوده مدار هر دو عالم به فروش 

گر هر دو جهان نباشدت در فرمان                   در دوزخ، مست، به که در خلد، به هوش 
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7 

تا هشياری، به طعم مستی نرسی                      تا تن ندهی، به جان پرستی نرسی 

تا در ره عشق دوست، چون آتش و آب             از خود نشوی، نيست، به هستی  نرسی 

8 

گر آمدنم ز من بُدی، نامدمی                       ور نيز شدن، ز من بُدی، کی شُدمی 

به زان نبُدی، که اندرين دهر خراب               نه آمدمی، نه شدمی، نه بُدمی 

9 

تا کی ز غم جهان امانی خواهی                   تا کی به مراد خود جهانی خواهی 

 چون در خور خويشتن تمنا نکنی                 زين مسجد و زان می کده نانی خواهی

 

 اين هم چند نمونه از بيت های زيبای وی

آن چنان زی که بميری به  رهی                  نه چنان زی که بميری به رهند  

ای بی خبر از سوخته و سوختنی                عشق آمدنی بود نه  آموختنی  
 

 با بدان کم نشين که در مانی                      خو پذير است نفس انسانی  
 

در جستن نان، آب رخ خويش مريزيد            در نار مسوزيد روان از پی نان را 
 

هر کجا ظلم رخت افکنده است                     مملکت را ز بيخ بر کنده است 
 

 جان ستان را جان شمر عاشقی يکسان شمر    جان ده اندر عشق و آنگه ای سنايی کفر و دين در
 

هست خوش باشد کسی را کو ز خود باشد بری    خوش بود مستی و هستی خاصه بر روی نگار 
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 فانيم        هان ز خود فانی مطلق شو به حق شو استوار من به حق باقی شدم اکنون که از خود

 
نيما طاهری 
Jamesharab@gmail.com 
http://kelkexiyal.blogspot.com 


